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ما در گذشته ى تاريخ از پى آتش مى جوييم، نه خاكستر.
ژان ژوزه
از شخصیت های انقلاب فرانسه

در رمانِ تاريخى ... آنچه ما را به خود مشــغول مى دارد، دورانِ دورِ تاريخ نيست، بل حفظِ 
تاريخِ اين دوران چونان رازِ مبادله ى گفتِ پيشينيان و پيش گفتِ آينده است، مبادله اى كه به 
اصطلاحِ »روزى روزگارى« معناى خاص اين تعبير، يعنى چشــم انداز دوسويه ى گذشته و 

آينده ى آن ــ و به اين ترتيب، بارِ اكنونِ بالقوه اش را مى بخشد.
توماس مان

در معركه ى زندگى، هنر، به ويژه رمان نويســى، نگاهى نكته ياب نشان مى دهد. رُمان 
رگه ى رويدادهاى بنيادينِ زندگى را از بستر روزمرگى بيرون مى آورد و با ارائه ى چكيده اى 
از اين رويدادها، عرصه ى ادبيات را به تجلى گاه راســتين تاريخ بدل مى كند. »جامعه بايد 
بداند كه زندگىِ پالوده ى خود و سيمايى را كه شاخص هستى او در چشم آيندگان است، 

تنها در آثار ادبى خويش مى يابد.«
چنين، هنرمند در مقامِ صورتگرِ سرشتِ زندگى و پاسدار بنياد تاريخ، بر شاهان فراتر مى نشيند.
توماس مان

در شرح رمان تاریخی



هاينريش مان از شــخصيت هاى بزرگ فرهنگى و اجتماعى آلمان در نيمه ى نخست قرن 
بيستم است.

دوران كودكي اش مقارن افتاد با تشكيل امپراتورى دوم آلمان و پيوستن آن به كشورهاى 
بزرگ اروپايى در رقابتِ خونينِ آن ها بر سر قدرت و مستعمره.

شكوفايى صنعت و اقتصاد آلمان در فضاىِ تعصب ملى و نژادى، سال هاى جوانىِ او 
را همراهى مى كرد، وى دوران آفرينش ادبى خود را با آن نسل از هموطنانش سهيم بود كه 

جنگ جهانى اول و دوم را از سر گذراندند.
در چنين دوران تيره اى، او يكى از روشن بين ترين ترسيم گران سيماى زمانه و كشور 
خود بود، و در هنگامه ى بــدروزى ملت هاىِ اروپا، آرمان خواهى كه در آثارش روياهاىِ 

هميشگىِ انسان ها، با شناخت باريك بينانه ى زندگى مردم، يك جا آمده است.
مان در سال 1871 در لوبك به دنيا آمد. خانواده اش از اشراف كهن اين شهرِ بندرى 
ـ بازرگانى بودند. در كودكى پاى كتاب خوانى هاى مادربزرگ خود مى نشســت، كه در 
خانه، براى بچه هاى فقير كتابخانه اى ســاخته بود و روزهاى يكشنبه براي شان انجيل و 

افسانه مى خواند.
از جوانى علاقه  به نقاشــى و شــعر داشت و به ســبك هاينريش هاينه، شاعر عصر 

رمانتيك، شعر مى گفت.

درباره ی نویسنده و اثرش
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پدرش، با آن كه به راه و علاقه ى پسر خوشبينانه نمى نگريست، او را با ادبيات فرانسه 
آشنا كرد و اين آشنايى تأثيرى عميق بر انديشه و قلم او گذاشت. متأثر از نويسندگانى مثل 
بالزاك، اســتاندال و فلوبر، هاينريش مان در عصر امپراتورى، ميان نويسندگان همدوره ى 

خود با جمهورى خواهىِ پيگيرش برجستگى مى يابد.
وى در ابتداى جوانى پدرِ خود را از دست داد و به مونيخ كوچ كرد. در همين سال ها 
با پركارى بسيار به نويسندگى روى آورد. چند سالى با برادر كوچك تر خود، توماس مان، 
نويسنده ى بلند نام آلمانى، در ايتاليا زندگى كرد. سال هاى اقامت در اين كشور تأثيرى مستقيم 
بر آثار او گذاشت. كوشش در راه آشنا كردن ملت هاى اروپا با فرهنگ يكديگر از ويژگى هاى 
ادبى اوســت و در اين زمينه مى توان از جمله از رُمان شــهر كوچك او ياد كرد كه مردم 

دهكده اى در ايتاليا قهرمانان آن اند، نيز از همين جوانى و فرجام شاه هانرى چهارم.
در نخستين اثر موفقش فرشته ى آبى، روايت عشق پيرانه   سرآموزگارى خشك انديش 
و محصل آزار، طنزى پخته نشــان مى دهد. از روى اين رمان در سال 1930 فيلمى ساخته 
شد با نقش پردازى مارلنه ديدريش، كه صنعت سينماى آلمان را به توفيقى جهانى رساند.

آوازه ى به ســزاى خود را، هاينريش مان با رمان زيردست يافت، كه تصويرى صائب 
و همه جانبه از نظام قيصرى است. طرح هاى نخست آن در سال 1906، بى فاصله پس از 
انتشار فرشته ى آبى، روى كاغذ آمد، در سال 1914 كار نگارش آن پايان يافت، اما انتشار 
آن با بروز جنگ جهانى اول متوقف شــد. شناخت عميق و روانشناسانه اى كه از اجتماع 
آلمــانِ قيصرى در هر صفحه اين رمان موج مى زند، آن را مثل آينه اى نشــانگر آينده، با 
گذشت زمان تازه تر مى كرد، گو اين كه پس از فروپاشى حكومت قيصر ويلهلم دوم بود كه 

براى نخستين بار انتشارش ممكن شد.
هاينريــش مان در اين رمان قدرت پوچ، و ازاين رو چاپلوس پرور دولتِ ويلهلمى، و 
جاه طلبى آن را با نكته سنجى قانع كننده اى نشان داد، و جز اين نيز تمامى توان خود را در 
مقام شخصيتى اجتماعى به كار گرفت تا مگر جنگ جهانى اول درنگيرد. مى گفت خطاهاى 
جهانِ واقع به همان اندازه رنجش مى دهد كه خبط هاى شــخصى. بااين حال مقدرش بود 
كه شاهد جنگى گسترده تر از اين باشد. با قدرت يابى هيتلر در سال 1933، از فرهنگستان 
هنرى پروس، كه دو سال پيشترش به رياست بخش ادبى آن انتخاب شده بود، اخراج شد 

و كتاب هايش در آتش سوخت. مان ابتدا به چكسلواكى و از آن جا به فرانسه گريخت.
وى تا ديرى از پناهندگى خود به فرانســه با طنز ياد مى كرد، چرا كه در اين جا، و در 
سال هاى ســياه حكومت هيتلرى، به عنوان برابر نهادى بر خشونت و تجاوز، و نمونه اى 
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تاريخى از پيروزى نيكى بر بدى، حماسه ى هانرىِ فرانسوى را بر محور عروسى خونين 
پاريس مى نوشت و ازاين رو اقامتش در اين كشور تنها مى توانست به سود اين رمان باشد.
هاينريش مان در اين ســال ها به حكمِ زمان، بيش از پيش به مبارزه ى سياســى روى 
آورد. در پاريس در سال 1935 در »كنگره ى بين المللى نويسندگان براى دفاع از فرهنگ«، 
سرپرست نويسندگان آلمانى بود. نيز »كتابخانه ى آزاد آلمان« را بنيان گذاشت كه وظيفه ى 
خود قرار داد حافظ كتاب هايى باشد كه نازى ها به لهيب آتش مى سپردند. در سال 1938 

به رياست »كميته هاى جبهه ى ملى ضد فاشيستى« انتخاب شد.
با سقوط فرانسه و اشغال آن به دست ارتش نازى در سال 1940، هاينريش مان ناگزير 
به هجرتى دوم شد. پس، از راه پرتقال و اقيانوس اطلس به ديار دور آمريكا رفت و اينك 

مردى كم و بيش سالخورده بود.
در آمريكا يك ـ دو رمان نوشت كه شهرت چندانى نيافتند. اثر مشهورتر او در اين ديار 
مجموعه ى خاطرات اوست، به نام بازبينى يك دوران، كه ترجمه ى آن به انگليسى مطرح، 
ولى با مرگ روزولت و ظهور مك كارتيسم رها شد. بدين ترتيب هاينريش مان در آمريكا 
به شكلى قطعى تنها و گمنام ماند، و هم در آن جا و پيش از آن كه بتواند آخرين آرزويش 
را برآورد و به وطنش برگردد، مرگ، مهاجرتِ هفده ساله ى او را بى بازگشت گذاشت. وى 
در ماه مارس 1950 در هفتاد و نهُ سالگى در سانتامونيكاى لوس آنجلس درگذشت. سال هاى 
پيرى او با بيمارى هاى گوناگون همراه بود، چندان كه برادرش، توماس مان، مرگ آرام او 

را، كه شبانه و در پى يك خونريزى مغزى رخ داد، »گشايشى كريم« خواند.
هاينريش مان با تكيه بر زمينه اى كه تئودور فونتانه، نويســنده ى واقع گراى آلمانى در 
ســده ى نوزدهم، ايجاد كرد، همراه برادر خود يك بار ديگر پس از غول هايى چون گوته 
و ويلند، رمان آلمانى را به ســطحى جهانى آورد. ميراث ادبى او نوزده رمان و چندين ده 
نوُوِل اســت، نيز نقدهايى را دربرمى گيرد، مانند روح و عمل، اميل زولا و نفرت، كه به 
پيروى از سنت ادبى فرانســه تعهد اجتماعى و آرمان هاى عصر روشنگرى را در ادبيات 

آلمان از نو زنده كردند.

هم چنان كــه رفت، هاينريش مان هنگام هجرت به فرانســه، در چمدانى، ميان اندك 
وسايل شخصيش، طرح رُمان هانرى چهارم، يا عروسى خونين پاريس را با خود نجات 
مى داد. وى در سال هاى اقامت در اين كشور اين حماسه ى غزل وار را نوشت و در آن نظر 
به پهنه ى گســترده ى اين رمان، تمامىِ اندوخته ى تجربه ى شخصى و دانش خود را گرد 
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